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Abstract: The symbols employed by Ibn Arabi serve as valuable repositories 

of truths and knowledge, which he utilizes in both complex and hidden forms, as 

well as in clear and comprehensible ways. This study explores the symbolism of 

birds in Ibn Arabi's thought and its connection to his mystical metaphysics. The 

imagery of birds and flight has long symbolized the ascent of the human spirit to 

a transcendent reality. Ibn Arabi considers the tree as a symbol of perfect human 

(insan-e-kamel) with its branches and leaves representing birds such as dove, 

eagle, anqa (mythical bird in arabic mythology), and raven. Accordingly, dove 

symbolizes the Sacred Book, Quran (loh-e-mahfūz/kitab-e-mobin); eagle 

represents the original and supreme pen (ghalame-aval/ghalam-e-owlā); anqa is 

recognized as a symbol of dust (habā) and hyle; and raven is identified as a symbol 

of the Universal Body. These symbols reflect the manifestations of human spirit 

and the quest for absolute truth. In Ibn Arabi's metaphysics, they acquire a deeper 

meaning as various manifestations of existence. Ultimately, this symbolism 

points to a cosmic union that signifies the interconnectedness of different 

elements of the universe and the profound bond among beings. This research, 

conducted through a descriptive-analytical method, reveals that the symbols of 

birds in Ibn Arabi's works not only express profound mystical concepts but also 

assist us in achieving a better understanding of the truth of existence and the 

spiritual relationships within the cosmos, leading to a deeper comprehension of 

Ibn Arabi's metaphysics. 
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  1404 پاییزـ  41ـ شمارة  شانزدهمسال                                                        

 )مقاله پژوهشی( 60-29صفحات                                                                                        

 14/11/1403پذیرش  02/11/1403بازنگری  03/10/1403تاریخ: وصول                                                      
 1عربینپرندگان در اندیشه اب تا متافیزیک  از نمادپردازی

  *2 خیاطیان للهقدرت ا / 1 الهام رضوانی مقدم
  .، سمنان، ایرانپژوهشگر پسا دکتری تصوف و عرفان اسلامی دانشگاه سمنان، مدرس دانشگاه سمنان، گروه ادیان و عرفان: 1

                                                        khayatian@semnan.ac.ir                                      )نویسنده مسئول(  ، ایرانسمنان، دانشگاه سمنان ،استاد گروه ادیان و عرفان: : 2

ها را به اند که وی، آناز حقایق و معارفهای باارزشی برد، به مثابه گنجینهعربی از آنان بهره مینمادهایی که ابن: چكیده

عربی و به نمادپردازی پرندگان در اندیشه ابن ،حاضر کار برده است. پژوهشفهم بهشکل پیچیده و پنهان یا آشکار و قابل

تعالی بوده تصویر پرندگان و پرواز از دیرباز، نماد عروج روح انسان به امری م .پردازدمی وی ارتباط آن با متافیزیک عرفانی

های آن را پرندگانی چون ورقاء، عقاب، عنقا و غراب دانسته و شاخ و برگ «انسان کامل»عربی، درخت را نماد ابناست. 

عنوان نماد به ،عنقا ؛«یقلم اعل»و  «قلم اول»نمایانگر  ،عقاب ؛است «کتاب مبین»و  «لوح محفوظ» ،. ورقاءمعرفی کرده است

مطلق یات روح انسانی و جستجوی حقیقت به تجلّ ،شود. این نمادهاشناخته می «جسم کلی» نمادی از ،و غراب «هیولی»و  «هباء»

، د و درنهایت در این نمادپردازینیابمیتری یات مختلف وجود، معنای عمیقعنوان تجلّعربی، بهپردازند و در متافیزیک ابنمی

- ، که به روش توصیفیدارد. این پژوهشمیان موجودات اشاره نکاح کیهانی به اتحاد عناصر مختلف جهان و پیوند عمیق

بلکه  ،اندعرفانی والایمفاهیم نمایانگر تنها نه ،عربینمادهای پرندگان در آثار ابن که کندبیان می انجام گرفته است، تحلیلی،

یابیم و به شناختی عمیق از کنند تا به درک بهتری از حقیقت وجود و روابط معنوی در عالم هستی دست به ما کمک می

 .عربی نائل شویممتافیزیک ابن

 عربی، پرندگان، نمادپردازی، متافیزیک، حقیقت مطلق.ابن لیدواژه:ک
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 مقدمه .1

هایی مطرح ای نمادین از ادراکسامانه عنوانبهبینی عرفانی، هستی و جهان در جهان

شناسانه دارد؛ زیرا کلمات جهان، نمادهایی است برای بسط شده است که کارکرد نشانه

ها ها و مصداق متافیزیکی آنما را متوجه نشانه ،های عرفانیزیبایی و جمال الهی. آموزه

ت که مخزون است رمز، عبارت از معنی باطنی اس(. »344: 1402زاده، کند )حجتیمی

(. رمز  4: 1375)پورنامداریان، « تحت کلام ظاهری که غیر از اهل آن بدان دست نیابند

یا نماد، عبارت از هر علامت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی است که بر معنی و مفهومی 

های ها و صورتنماید، دلالت دارد )همان(. نماد، یکی از نشانهورای آنچه ظاهر آن می

بیان ذهن و روان لبغیرقاان است که انسان به کمک آن، درونمایه ناشناخته، مبهم یا بی

تنها نتوانسته، آن کند و زیباترین صورت بیانی است که گذشت زمان نهخود را بیان می

های آن را نیز آشکارتر و پویایی آن را نیز بیشتر کرده بلکه زیبایی ،را کهنه و مرده کند

 (.143: 1395مضانی، است )علیزاده؛ ر

اصللل در نماد، در کنار هم قرارداشللتن نماد با شللیء نمادین اسللت. نمادین سللاختن 

موضللو ، به نسللبت توازی موجود بین وضللی درونی مورد نیر و چیز خاصللی که برای 

گردد. امتزاج وضللعیت مورد نیر با شللود، محقق میمی گرفتهنمادینه کردن آن وضللی 

ز نمادینه کردن اسلللت. در مرحله بعد، حرکت از درون رو به ذات، نقطه طبیعی در آغا

حس اسلللت، بیرون دارد؛ یعنی وجدان باطنی به سلللوی چیزی که در عالم خارج قابل

در آثارش، در برابر انبوهی از نمادها قرار دارد ه.ق.(  638)م: عربی ابنکند. حرکت می

افتن چیزهایی مناسلللب نمادینه کردن اسلللت. وی، یها در عالم باطن، در پی و برای آن

به  مادهای خود را  مذکور شلللدهانوا  ن مادهای  که موجب خلق ن باطنی  بانی  ندم ، ا

بارانبرمی به ابر  حانی خود را  ند. او، واردات رو یه میگردا ند و در تبیین زا تشلللب ک

باران ،کندموضلللو ، تنها کاری که می آن را  زا کهاین اسلللت که مخاطب را از ابر 

ست کند که منبی این نماد بودهکار برده، متوجه حالتی باطنی مینماد به عنوانبه ؛ یعنی ا
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باتفاسیر صوفیانه، به توضیح  ،همان واردات روحی. وی برای تطبیق نمادهایی که ساخته

 (.100-101: 1387پردازد )ذکی، و تأویل می

که او  اندباارزشللی از حقایق و معارفهای عربی، گنجینهنمادهای مورداسللتفاده ابن

ها را تجربه کرده اسللت. این نمادها، گاهی به صللورت پنهان و صللورت شللخصللی آنبه

وی با بهره بردن از رمزها  .رونددرک به کار میپیچیده و گاهی به شکل آشکار و قابل

ای میان بطهآنکه در ظاهر بین لفظ و معنا ارتباطی برقرار کند یا در پی راو نمادها، بی

گذارد کند و گامی فراتر میحقایق پنهان الفاظ باشلللد، به اسلللتفاده از رمز اکتفا نمی

عربی، ابزاری اسلللت برای بیان مفاهیم نمادپردازی در آثار ابن (.63-65: 1387)حلمی، 

 و دارای مضللمون یکی از موضللوعات پرمحتوا های عمیق روحانی.پیچیده و انتقال پیام

 عربی، نمادپردازی پرندگان است. در منیومه فکری ابن

 والاترعنوان نمادی جهانی از روح انسانی که به سوی واقعیتی به ،تصویر پرندگان 

است. این نماد از خدایان بالدار در خاورمیانه  مطرح بودههای دور کند، از زمانپرواز می

های بالدار در اب مقدس و روحدر کت 1شود و به فرشتگان بالدارباستان آغاز می

ها در بلند کردن روح انسان به آسمان رسد. شاعران به قدرت بالافلاطون می« 2دروسفِ»

های انسانی با پرندگان در مقایسه روح. (Ernst, 2003: 35)د انکردهاشاره 

این تشبیه در ادیان ابتدایی نیز دیده  .سر جهان رایج استاهای مختلف در سرفرهنگ

، تصویر در دنیای اسلامی .(Schimmel, 1986: 317) شود و هنوز هم ادامه داردمی

 مطلوببسیار رایج و  ،مانند امپراتوری عثمانی و هند ان،تحت تأثیر فرهنگ آنپرنده 

  .(Ibid, 1993: 7) است

 ،های مقدس و غیرهنامهعرفانی، زندگیعنوان نمادها در آثار اسللتفاده از پرندگان به

عات امّ ؛) Irmawati, 1993Braginsky ;2019 :696( بیشلللتر رایج اسلللت ا در مطال

شوند، تنها یک معنا عنوان نماد استفاده میاست پرندگانی که به شده مختلف، مشخص

ند. یکی از راه قان اسللللتندار ثار محق عه آ طال ها، م ماد عانی این ن . های درک م

                                                           

1. the angels of Bible. 

2. phaedrus. 
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سال» سفی و عرفانی عنوانبه ها،«الطیرمنطق»و  ها«الطیرةر سی نمادپردازی  ،آثار فل به برر

نمایانگر مرحله یا  ،پردازند. در این متون، هر پرندهپرندگان و سلیر سللوک روحانی می

الطیرها، درواقی، لةرسا. 1در مسیر رشد معنوی و نزدیکی به حقیقت است یویژگی خاص

ای که روح، شرایط دهند؛ مرحلهبعد از آگاهی روح را نشان میاز نیر موضو ، مرحله 

و وضلللی خویش را در اسلللارت و غربت دریافته و به موانی بازگشلللت از وطن خویش، 

واقف گشته است. مسیر این سفر، از خاک به سوی افلاک است. در این سفر، نفوسی 

ز دام تعلقّات مادی رسته، اند که ااند، در رمز پرنده ممثّل شدهکه به این سفر دست زده

 (.408: 1375به سوی مقصد در پروازند )پورنامداریان، 

قةالحمامةدر کلیله و دمنه )باب   ،(، تلاش جمعی کبوتران برای نجات از دامالمطوّ

غزالی . امام محمد نمادی از گرفتاری جان انسللانی در دام تن تعبیر شللده اسللت عنوانبه

عارف را به صورت داستان مرغی جستجوگر در جستجوی سفر روحانی ه.ق(  505)م: 

شبیه روح به مرغ در قرن پنجم و ششم .عنقا روایت کرده است الطیرها نیز لةکه رسا -ت

 و روزبهان بقلی ه.ق.( 520)م:  به ویژه در آثار احمد غزّالی -اندمتعلّق به همین دو قرن

شاهده میه.ق( 606)م:  سانی را ق.(ه. 428)م: سینا ابن .شود، م صیده عینیه، روح ان در ق

شکل  سهروردی« کبوتر»به  شعری، نفس ناطقه را   ه.ق.(، 587)م:نمایش داده و  نیز در 

معراج روح را از  ،سللینا. ابن2معرفی کرده اسللت «قفس»و تن را « عُصللفور»به اسللتعاره 

داسللتان مرغان )سللیمرغ( در  .3اسللتعالم خاک به افلاک با رمز پرواز مرغ بیان کرده 

                                                           

)خیاطیان، « الطیرهای فیلسوفان و عارفانالطیرها و منطقلةسیری در رسا»جهت آگاهی بیشتر رجو  شود به . 1

1379.) 
 

 کوَنِی إذ رَأونِی حَزَناللللفبََ          قُل لِأصحاب رَأونِی میَّتاً     . 2

 لیَس ذَا المیّتُ وَالله وَالله أنا      ونِی بِأنّی مَیَّت        لللللا تیَنُّ    

 رتُ منِهُ فَتَخَلیَّ رَهنَا للللللطِ          انَا عُصفورٌ و هذا قفصی        
  «.هَبِطَت إِلَیکَ مِنَ المَحَلِّ الأرفیَِ / وَرقاءُ ذاتُ تَعَزُّزٍ وَتَمَنُّیٍ» - 3
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: 1375د )پورنامداریان،دهار نیز نمادپردازی عرفانی مشلللابهی را ارائه میالطیر عطّمنطق

25-13.) 

مادپرداز ،ی نیزعربآثار ابن ماد پرندگان و درختان اسلللت ویژهبهو  یمملو از ن . ن

کند که میعنوان درخت روحانی تلقی ، انسلللان را بهبرخی از آثار خوددر  ،عربیابن

شان ستن سانی و جهان طبیعت ا ستدهنده پیوند عمیق بین وجود ان سان  . وی معتقد ا ان

ثابت و  . ریشللله این درخت،درختی از درختان اسلللت که خداوند آن را آفریده اسلللت

 قةمطوّ های آن، پرندگانی همچون. شاخهنماد حقیقت مطلق است و در آسمان فروعش

را نشللان مطلق ارتباط عمیق انسللان با حقیقت  اسللت کهعقاب  و عنقاء، غراب الورقاء،

شجر»: دهدمی شف لى عن  ستان  ةثم ک صوفة بالمثليةالب شجر الكلية المو ة فنیرت الى 

صلها، ثابت و فرعها فى صانها الغراب و  -ا ستواء، و بین اغ سماء و ثمرها بید آلات الا ال

فحییت  ةورقاء، فسلمت على الشجرال قةالعنقاء، و فى ذرى افنائها العقاب و المطو الغريبة

: 1381عربی، )ابن« ة الكليةاحسللن منى و قالت: اسللمی ایها السللالک المالک، انا الشللجر

شود؛ زیرا نماد انسان است که نیز شناخته می« درخت انسانی»به  یدرخت کیهان(. 161

الگویی اسللت که در افرادی  عنوانبه ،طور گسللترده تجلی یافته اسللت. انسللان کاملبه

صللورت ها و صللفات الهی را بهیابد و تمام نامچون حضللرت محمد ) ( تجسللم می

های آن را به مثابه پرندگانی در نیر گرفته و شللاخه دهدترکیبی در خویش انعکاس می

صی دار ست که هر کدام نماد عرفانی خا سخ به این پرسشدر پی  پژوهش،این . ندا  پا

ست که  های ملموس را گیری از نمادپردازی پرندگان، واقعیتعربی با بهرهابنچگونه ا

سازد و این نمادها چه نقشی در تبیین مفاهیم روحانی های متافیزیکی منتقل میبه عرصه

 کنند؟و کشف حقیقت مطلق ایفا می

 پیشینه پژوهش .2

ادبیات عرفانی و عرفان اسللللامی، همواره توجه به حوزه های مربوط به در پژوهش

. با این حال، برخی از داردای اهمیت ویژه ،در آثار عارفانها، آننمادها و معانی باطنی 

 همچون ،به بررسللی نمادهای پرندگان در ادبیات عرفانی و آثار برخی عارفان ،محققان



 

 35ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ عربینپرندگان در اندیشه ابتا متافیزیک:   از نمادپردازی

سنایی )م:  428سینا )م: ابن سهرورد 545ه.ق.(،  روزبهان بقلی  ه.ق.(، 587ی )م:ه.ق.(، 

لدین رازی )م: ه.ق.(، نجم 618)م:  ارعطّه.ق.(،  606)م:  نا )م:  654ا  672ه.ق.(، مولا

پژوهش در زبان فارسللی، تا کنون  شللده،های انجامامّا با بررسللی ؛اندو... پرداخته ه.ق.(

داخته باشللد، عربی پرطور خا  به نمادپردازی پرندگان در اندیشلله ابنمسللتقلی که به

نمادهایی از روح انسانی و پرواز به  عنوانبهدر این راستا، پرندگان  .ملاحیه نشده است

؛ بنابراین ضللرورت دارد به کنندسللوی حقیقت مطلق، نقش بسللزایی در تفکر او ایفا می

شود تا  پرندگان در و متافیزیکی نمادین به درک بهتری از مفاهیم این پژوهش پرداخته 

 .خترا روشن سا وی دست یافت و ابعاد جدیدی از تفکرعربی اندیشه ابن

 طرح بحث. 3

 درخت کیهانی. 3-1

جهان ، «الکونةشللجر»گذار مفهوم وحدت وجود، در کتاب بنیان عنوانبهعربی، ابن

ی تجلّ« کن»ای از گیرد. این وحدت به شلللکل دایرهمیدر نیر  یکل واحد عنوانبهرا

بازمییابد که همه موجودات از آن نشلللأت میمی به آن  با  گردند.گیرند و  درخت، 

شه شاخهها، جوانهری شناخته می عنوانبههایش،ها و میوهها،  شود و نور نیز به کل واحد 

ق نور، هم به ریشلله تعلّ عنوانبه ،همین صللورت یک کل اسللت. حضللرت محمد ) (

سللت و هم آخرین و در پایان، آنچه را که در ابتدا دارد و هم به میوه. او هم نخسللتین ا

فإنی نیرت إلى الکون و تکوینه، و إلى المکنون و » رسلللاند:آغاز کرده، به کمال می

، نيةقد لقحت کاف الکو« کن» حبة، و أصل نورها من ةتدوینه، فرأیت الکون کله شجر

 (.311: 1421/1عربی، )ابن« ...ةر ثمرذالب فانعقد من ذلک -نحن خلقناکم -:حبةبلقاح 

گوییم انسان اگر بپرسید این درخت چیست، می» عربی در فتوحات آورده است:ابن

این امر، به (. 130: 2/تا، بیهمانکند )کامل اسلللت که بر هیکل غراب حکمرانی می

شللود. تجلّی الهی در جهان شللناخته می عنوانبهاهمیت انسللان کامل اشللاره دارد که او 

ستعدادها، ویژگی ای از حقیقت وجود های درخت کیهانی، نمایانگر جنبهها و حکمتا

ست سان ا شده این نماد به ،«الکونةشجر»کتاب در  .ان شرح داده  سط و  صل ب طور مف
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پس دیدم که کل  ؛من به جهان و ترکیب آن و به مکنون و تدوین آن نگریسللتم اسللت:

اسللت که با کاف کونی لقاح یافته « کن»نور آن از دانه  هان، درختی اسللت و ریشللهج

؛ پس از آن، آن بذر به «ما شلللما را خلق کردیم»گوید: ای که میلقاح دانهه ب ؛اسلللت

، همان)« ایمای خلق کردهما هر چیزی را به اندازه»گوید: ای تبدیل شلللد که میثمره

1421/1 :311.) 

نمایانگر  ،های آننمایانگر اسلللماء الهی هسلللتند و میوه ،وجودهای درخت شلللاخه

 ةالکل حق له فهو الأصل الذی نحن فرعه و الأسماء أغصان هذه الشجر» .هستندها انسان

الوجود و نحن عین الثمر بل هو عین الثمر فما لنا مثل سلللوى وجود هذا  ةأعنی شلللجر

در  عربیابن (.315: 3/تا، بیهمان)« بالله ما أخبرنا به على لسان فةالشجر و من تمام المعر

خدا( انسان را درختی قرار داد که در آن جدال )تَشاجُر( وجود »): آورده است فتوحات

ای از وجود نسخه ،(. انسان کامل137: همان)« دارد؛ زیرا او از متضادها خلق شده است

الهی اسللت، ترکیبی از تمام اسللماء و صللفات الهی و قلبی اسللت که قادر به پذیرش هر 

مانند درخت طوبی، درخت جهانی توسط خدا در مکان  و (383: 2/)همان استشکلی 

ست« مکانبی» شده ا شته  وی در برخی آثارش از این درخت یاد  .در مرکز کائنات کا

«  درختی از درختان اسلللت که خداوند آن را آفریده اسلللت بدان که انسلللان»کند: می

 .(312: 1421/1همان، ؛ 137: 3/تا، بیهمان)

 متافیزیک  و  بررسی  پرندگان  از جهت نمادین. 3-2

  1(الوَرْقاء قةَالمُطَوََّورقاء ). 1-2-3

در اصطلاح، عبارت است از  که ورقاء، ماده کبوتر خاکسترگون، فاخته، نفس کلیه

مبین اسللت )تهانوی، آن را قلب عالم نامند که همان لوح محفوظ و کتاب  ونفس کلی 

نویسنده بابی را در این کتاب  رسد.نیز می کلیله و دمنه(. سابقه این واژه به 1501: 1862

 انسانی ارتباطاتای آموزنده درباره اختصا  داده که در آن قصه« المطوقه مةالحما»به 

                                                           

: 1378عربی، بر علوم الهی پاشیدند )ابن اجریان افتادند و عالم انفاس عطرهای خوشبو رهای علوم الهی به وادی. 1

111.) 



 

 37ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ عربینپرندگان در اندیشه ابتا متافیزیک:   از نمادپردازی

، در ادبیات عرب طوقدار(کبوتر ) الورقاءقةالمطوّ(. 135: 1368شلللود )منشلللی، می بیان

را به او  ،«الوَرْقاءقَةالمُطَوَّ»عربی نام اما در اینجا، ابن ؛شودشناخته می« ةمحما»بیشتر با نام 

با « ق-و-ط»کمتر رایج است و معنای خاصی دارد. ریشه این واژه،  ،داده است. این نام

شان طوق حزم در کتاب ابن .است« محاط شدن»و « طوق»دهنده مفهوم ارتباط دارد و ن

شه« مةالحماطوق» ست: ری ها ارتباط با حلقه 1ق( -و -آن )ط درباره این عبارت آورده ا

اش مشللهور اسللت و نماد ماندگاری و پایداری اسللت. به وفاداری الورقاءقةالمطوّدارد. 

حزم، )ابن اش، وفادار و برای همیشله به جفتش متصلل اسلتای تیرهدلیل گردن حلقهبه

شللده ورقاء، نفس کلیه اسللت و آن لوح محفوظ و لوح قدر و روح سللاخته (.96 :2002

ست و  ساختن و پرداختن آن ا صور کامله پس از تکمیل  ست که از در  آن موجودی ا

وجود آمده و آن سبب عقل اول است که سببی در وجود نداشت و از عنایت ه سبب ب

عربی، ورقاء، یکی از پرندگان و از نیر ابن(. 1115: 1378و امتنان الهی بود )سلللعیدی، 

عقاب که اشللاره به مرتبه وجودی اولی،   اشللاره به مرتبه وجودی ثانیه اسللت، در مقابلِ

ه است در مقابل عقل اول و مرتبه وجودی اولی و لوح محفوظ است در مقابل نفس کلیّ

، برای ورقاء الکونةشللجرعربی در ابن(. 1116و  1115: آدم مرتبه وجودی اولی )همان

( 564: 1، ج1421عربی، )ابن« اللفّظ الکلیّلله، هو اللوح المحفوظ» نویسللللد:چنین می

 است.کبوتری که بین طبیعت و عقل است، روح 

نماد لوحی است که نوشتار قلم اعلی  ،عربیدر دیدگاه ابن« الورقاءمطوّقة»ازآنجاکه 

سد. ابنکند، این ارتباط کاملاً منطقی به نیر می)عقاب( را دریافت می عربی همچنین ر

ها برقرار و برگ طوقدارارتباطی میان کبوتر  ،«ترجمان الاشلللواق»در شلللعر نهم کتاب 

 د:دار شای برگی به پرواز درآمد و شاخهطوقدار: کبوتر گویدو می کندمی

 عود   قورأَو  قةت مطوّفَو هَ                                  فجرت مذانبها فاح نسیمها                 

 (57: 1378عربی، )ابن

                                                           

1. tawq 
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اشللاره دارد که فرزندش را گم  الورقاءمطوّقةبه « الاشللوقترجمان »شللعر سللیزدهم 

نماد یگانگی و وحدت است که شیخ اکبر  ،. این کبوتر(58: 1378)همان،  1کرده است

د سللازآگاه می را او وحدت، کند. اینای تفسللیر میویژگی متمایزکننده عنوانبهآن را 

آگاهی، ناتوانی در درک خود و هویت نااین که وجودش به چه کسللی وابسللته اسللت. 

شان میواقعی ست؛ زیرا اش را ن شهود ا ساس تنهایی و درد جدایی م شعر، اح دهد. در 

. تنها فرزندش را از دست داده، بلکه ارتباط عمیقش با او را نیز گم کرده استکبوتر نه

ست.  ،کبوتر» شده ا سان دمیده  شأت گرفته و به ان سوى خدا ن ست که از  روح کلى ا

ست که حلقه  سى ا شوق ک دارد، که در ارتباط با عهد و پیمانى که میان آن و طوقی مع

 (.122: 1378، همان) «از سوى عاشق به گردن وى آویخته شده است ،دو بسته شده

 اینجا در کهکبوترها کند: اشللاره می «ترجمان الاشللواق»ام در شللعر سللیعربی، ابن 

شاعر را به حالت  دارندهمراه بهبا خود  الهامی ،شوندنامیده می 2 «حمام» شان  که آواز

در (. 69: همان) ددانمی« برزخ نفوس عالم»این کبوترها را  ،عربیبرد. ابنهوشللی میبی

آورندگان وحى با صللداى »شللرح و توضللیح این مطلب، در ادامه متن آمده اسللت که: 

 نمایند؛ چون صللداى زنجیر در هنگامىمهیبى پیام خود را به نفوس عالم برزخ ابلاغ مى

گردد که قلب نابود شلللود، حتى آنان کند و موجب مىکه به یک صلللخره برخورد مى

رو پیامبر ) ( فرمود: حالت وحى، شلللوند؛ ازینخود با شلللنیدن آن صلللدا نابود مى

ست که حواس خود انگیزترین حالت برایش بود؛ تا جایی که مىترین و غمسخت خوا

)همان: « ن حالت به وى دسلللت ندهدسلللازد تا آرا از دسلللت بدهد و خود را پنهان مى

179.) 

                                                           

 و شجاه ترجیی لها و حنین  فحنّ حزین قةوّللللناحت مط. 1

 نّ عیونلللنها فکأنّهللللحنی  جرت الدّمو  من العیون تفجّعا  

 

 مام غیبّاللللللکلمّا غنّى ح  لهف نفسى لهف نفسى لفتى. 2

 



 

 39ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ عربینپرندگان در اندیشه ابتا متافیزیک:   از نمادپردازی

سد بتوانیم مطوّبه نیر می شعنوان روح دمیده، بهالورقاء راقةر  نیز بدانیم. یاءشده به ا

که وجودش مده و اولین موجودی  به وجود آ عاث  که از طریق انب  اولین موجودی 

وسللیله بهعقل اول که خود همان علت اسللت؛ یعنی  ،شللدهاثر یک موجود خلق عنوانبه

در این  ،روح کیهانیبنابراین  ؛(139: 1/تا، بیهمان) فرمان الهی به وجود آمده اسلللت

طور که عقل نسبت به حقیقت منفعل است و همان ؛صورت نسبت به عقل منفعل است

شبیه به دریافت به این ترتیب به ست صورتنوعی  سط ماده ا با تأکید بر  ،عربیبنا .تو

به  ،نوعیپردازد و به، به بررسی چگونگی وجود و آفرینش میی بین عقل و روحرابطه

 .آوردرومیتبیین نیام هستی و تأثیرات متقابل موجودات 

سطحی فرودست سویه بودنشدلیل دو که مقام بالایی دارد، بهروح، درحالی تر در 

شللود. تکرار می «الورقاءقةمطوّ»واقعیتی که در طول سللخن و شللعر  ؛از عقل قرار دارد

ثال، به به روحعنوان م یا  خاطر دووجهی بودنش  بارتی در  به  حاد»ع قائق«ات  دارد 1، ر

خا  اسلللت که به سلللوی خداوند  وجه. این جنبه دوگانه، یکی (260: 3/تا، بیهمان)

. اش اسللتدیگر به سللوی عقل اول اسللت که سللبب شللکل وجودی وجهمتوجه اسللت. 

بلکه  ،مسللتقل وجود دارد یموجود عنوانبهتنها بر این باور اسللت که روح نه ،عربیابن

باط نزدیک دار نات ارت کائ قت الهی و  با حقی حال  طور به الورقاء،قةد. المطوّدر عین 

کند. او به عقاب و به پروردگارش بالا و پایین، نزدیک و دور اشلللاره می امورمکرر به 

کند، مرتبط وجود را متصللل می ،از طریق رقائق که سللطح به سللطح در سلللسللله مراتب

 .است

 لوح محفوظ ورقاء و. 2-2-3

 ؛، معادل لوح محفوظ یا لوح مکتوب اسلللتطوقدار، کبوتر عرفانی در اصلللطلاح

چیزهایی اسلللت که قلم  همهشلللامل  ،یابد. این لوحمی همفهوم مادیتّ توسلللع ،روایناز

آفرینش تا روز قیامت اراده  بارةهر آنچه خداوند در ؛نویسللدصللورت دقیق بر آن میبه

                                                           

. این رقائق، به نوعی پل ارتباطی استها و ارتباطات بین دو جنبه منیور از رقائق که به آن اشاره شده است، لایه. 1

 دهند تا از عالم الهی به عالم مادی نزول کند و بالعکس.و به روح اجازه می اندسفلیروح بین عالم علوی و عالم 
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نمادی از لوح  عنوانبه ،کبوتر طوقدار .گیردمی، دربر(121: 1/تا، بیهمان) کرده اسلت

 با کبوتر، این. دارد وجود غیب عالم در که اسللت حقیقتی و روحدهنده محفوظ، نشللان

 .دکنمی اشاره آفرینش و الهی تجلیات به خود، خا  هایویژگی

عربی، لوح محفوظ در نزد عقلا، نفس کلیه است و آن نخستین موجود به عقیده ابن

ست که به  ست و آن در مقابل عقل، به مثابه حوا برای آدم ا برانگیختنی منفعل از عقل ا

وسیله آدم آفریده شد و همسر او گردید و دوئیّت حاصل گشت؛ بدانگونه که وجود با 

حادث و علم با قلم، دو چیز را به وجود آوردند. آنگاه خدا، خلق را با ایجاد و آفرینش 

خود، به ترتیب عقل الهی مرتب نمود تا به ظهور نشأت آدمی انجامید و سپس آن را در 

عربی، با تأکید بر این ابن (.128: 1993ائم بیافرید )همان، بهترین صلللورت، اسلللتوار و ق

 عنوانبهدهد که این نفس کلیه که لوح محفوظ در نزد عقلا، نفس کلیه است، نشان می

تجلی الهی، نخسلللتین موجود برانگیختنی اسلللت که از عقل به وجود آمده اسلللت. این 

 ییدوئیتّ .گرددواحد برمی یکه همه چیز درنهایت به حقیقتاسلللت ارتباط، به این معنا 

 دوئیّت این. دارد اشللاره کلیه نفس و عقل بیند، به رابطه نموبه آن اشللاره   عربیابن که

 حقیقت به درنهایت همه که اسلللت هسلللتی عالم در موجودات نمایانگر تنو  ،درواقی

 که است حقیقت از جنبه دو نماد قلم، با علم و حادث با وجود. شوندمی متصل یواحد

 .هستند شهادت و غیب عالم بین تعامل بیانگر نوعی به و آیندمی وجود به

کند که برای نماد حقیقت و معرفت، به انسلللان یادآوری می عنوانبه ،ورقاءبنابراین 

تری در عالم غیب بپردازد. درک اراده الهی و حقیقت وجود، باید به جسلللتجوی عمیق

سان به ها،آفرینش و هاسرنوشتکننده ثبت عنوانبه ،لوح محفوظ نیز  کندمی کمک ان

 و ورقاء بین ارتباط این. است متصل الهی و واحد یحقیقت به چیز همه که کند درک تا

مطلق  حقیقت ترعمیق درک و کمال به وصللول برای انسللان تلاش بیانگر محفوظ، لوح

 .است
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 عقاب. 3-2-3

سبب به عربی، عقاب، قلم اول و عقل اول به عقیده ابن ستین بار بدون  ست که نخ ا

وجود آمد؛ زیرا جز عنایت حق، موجبی وجود نداشلللت؛ چون فیا ذاتی را در مقابل 

طلب، استعداد قابلی نبود. نخستین مخلوق ابداعی، به نام عقل اول که او را عقاب نامند، 

به وجود آمد و چون عقل اول اعلی و ارفی اسلللت از آنچه در عالم قدس وجود دارد، 

ست عقاب نامیده می صعودش، از پرندگان دیگر بالاتر ا شود؛ زیرا عقاب در طیران و 

 (.656: 1387)سعیدی، 

روح الهی است که حق آن را در همان دهیم: اگر بپرسید: عقاب چیست؟ پاسخ می

 ها هسلللتندهای متحرک و سلللاکن آنها روحگویی که آن ؛های جسلللمانی دمیدهیکل

بلندپرواز و آزاد است که در جستجوی  ، نمایانگر روح(. عقاب130: 2/تاعربی، بی)ابن

آید. این پرنده، با پرواز در آسلللمان، به ما یادآوری حقیقت و نور الهی به پرواز درمی

های معنوی، باید از موانی دنیوی فراتر رویم و به بینش کند که برای دسلللتیابی به قلهمی

 تری دست یابیم.عمیق

صی از پرندگان با ویژگیبه نو ،«عقاب» صربه  خا فرد و بار معنایی خا  های منح

شاره دا شهعربی، احتمالاً به ویژگیتوسط ابن «بعقا»ژه انتخاب وارد. ا سی های ری شنا

، دامنه معنایی وسیعی دارد. این «ب-ق- »عقاب، یعنی واژه شود. ریشه میواژه مربوط 

تأکید بر ابعاد معنایی ها و عربی در اسلللتفاده از واژهدهنده دقت نیر ابنانتخاب نشلللان

تواند مسافت طولانی را به این پرنده، می» نهفته است.« عقاب»خاصی است که در واژه 

سیار زیاد اوج بگیرد معنای (؛ بنابراین )معین: ذیل عقاب« سهولت طی کند و تا ارتفا  ب

به مکانی دشللوار برای ه شللده باشللد که  تواند به این دلیل به این واژه دادنیز می« عقبه»

)همان: ذیل « راه دشللوار در کوه، گردنه، امری سللخت و دشللوار»: صللعود اشللاره دارد

فتوحات مثال در  عنوانبه ؛عربی نیز از این واژه در آثارش بهره برده اسلللتعقبه(. ابن
سللیر روحانی  که به ای را افاده نموده اسللتیا تپه حایل ( معنایعقبهاز این واژه ) مکیه

شاره دارد. این واژه سالک در ی نمادی از موانععربی، در منیومه فکری ابن ،ا است که 
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 ،هابا آن مواجه اسللت. عبور از این عقبه ،تا رسللیدن به حقیقت یشخوسللیر سلللوکی 

میان سالک : تر از عالم طبیعت استنمایانگر صعود به مراتب بالاتر از آگاهی و بزرگ

ای دشللوار وجود دارد که سللالک باید آن را طی کند. هنگامی که عقبهو حق مطلوب، 

سند، دیگر برنمی ست که  ؛گردندبه بالای این عقبه بر سوی آن، واقعیاتی ا زیرا در آن 

 (.251: 1/تاعربی، بی)ابن ها بازگشتتوان به آننمی

 عقاب و عقل اول. 3-2-4

درباره عقل گونه که پیامبر ) ( شود. همانشناخته می« عقل اول» عنوانبه ،عقاب

به  ؛از هیچ  به وجود آمد ،این عقل .«اولین چیزی که خدا خلق کرد، عقل بود»فرمود: 

به نیر  .بدون واسلللطه یا علت ثانویه ایجاد شلللد ،طور مسلللتقیم از خدااین معنا که به

 .(293: 1/تابیعربی، )ابن« نسبة الحياةفأوجد اللَّه سبحانه العقل الأول من »عربی: ابن

د و این ناتوانی انعقول از درک عقل اول ناتوان» در فتوحات: ،عربیابناز دیدگاه 

عال،  زیرا اولین چیزی که  ؛تر اسلللتبیشلللدر درک خالق عقل اول، یعنی خداوند مت

خداوند خلق کرد، عقل بود و این عقل اسللت که از طریق این نفوس طبیعی ظهور یافته 

نسللبت  خوداو را روح نامیده و به  ،اسللت. او اولین پدر اسللت و خداوند در کتاب خود

ست. در این روح و این ارواح جزئی که هر نفس طبیعی دارد،  ،نفوس طبیعی بارةداده ا

سَوَّیتْهُُ وَ نفَخَْتُ فیِهِ منِْ رُوحِی»فرماید: خداوند می ست اولهمان عقل  ،و این« فَإِذا  به  ؛ا

به معنای آنچه که این نشلللأت طبیعی بر  ؛شلللودهمین دلیل به آن عقل غریزی گفته می

اساس آمادگی خود اقتضا کرده است که عبارت است از تسویه و تعدیل برای پذیرش 

 .(67: 2، جهمان)« این امر

به قلم اعلی اشاره دارد، که از نفس الهی خلق شده « عقاب»در اصطلاحات عرفانی، 

در  شللیخ اکبر،(. 95: 2/همان)« فیهوره فی العقل الأول الذی هو القلم الأعلى» :اسللت

سه می سیلهای که ابر بهگونهبه ؛کندبرخی موارد این نفس را با ابر مقای ای برای عنوان و

 .کندبارش رحمت الهی و تجلیات معنوی عمل می
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شناخته« حامل»عنوان عقل را به شیخ اکبر، و  علویّشده، اعم از عوالم تمام حقایق 

گیرد، از خداوند فیا می ،طور مسلللتقیمکند. این عقل که بهتوصلللیف می نیز ،سلللفلیّ

نویسد: کند، بر لوح محفوظ میصورت مختصر دریافت میبه آنچه از حقیقت وجود را

قال  ؟و ما أکتب :قال القلم .اکتب :ثم خلق اللوح و قال للقلم ،أن أول ما خلق اللهّ القلم»

له هّ  یه الحق :الل ما یملی عل یک فخط القلم فی اللوح  نا أملی عل مان)« اکتب و أ : 1/ه

گاه علم الهی، تمام اسلللرار و معانی را با دقت و امانت یعنوان تجلّاین لوح، به (.139

 .کندمی ثبت و ضبط

 عنقا. 5-2-3

که آن را عنقاء مغرب و الجسلللم الاسلللم و مجهولای اسلللت معروفعنقا، نام پرنده

مغربه نیز خوانند. در اصلللطلاحات صلللوفیه، عبارت از هیولا اسلللت؛ زیرا هیولی دیده 

سیمرغ. همچنیننمی در اصطلاح عرفا، عقل اول است )دهخدا: ذیل عنقا(.  شود؛ مانند 

ای اسلللت که ای افسلللانهدر زبان فارسلللی، آن را سلللیمرغ خوانند و در لغت، نام پرنده

راز، عنقا را عبارت از (. صاحب گلشن676: 1387سعیدی، جایگاهش کوه قاف است )

ی اسللت که داند و قاف که مقرّ اوسللت، عبارت از حقیقت انسللانذات واحد مطلق می

ست  صفات در او متجلّی و ظاهر ا سماء و  ست و حق به تمامت ا میهر تام آن حقیقت ا

ستری، ) ستگویند که اعیانبرخی می (.310 :1337شب وجود خارجی ندارد و  ،ثابته او

 (.676: 1378مجرّد تصورّی است )سعیدی، 

اشلللاره دارد، این واژه به غرب جغرافیایی،  افقبه عمق « غرب»چون یکی از معانی 

اش را در آن سلللپری بخشلللی از جوانی، عربییعنی مغرب، نیز تعلق دارد؛ جایی که ابن

ست. معنای روحانی  ست. « غرب»کرده ا شف رازهای نهفته مرتبط ا به علم باطنی و ک

تاریکی  قلمرو عنوانبهو غرب را  تاس سهروردی« اشراقمکتب »این مفهوم در تضاد با 

شرق را  سم، و  شمه نور و دانش روحانی می عنوانبهو ج شراقى »: داندسرچ حکمت ا

سهروردى که بواسطه آن، غریب عالم غربت غربیهّ که همان جهان مادّه و کون و فساد 

یا عالم ملکوت  تواند به مشلللرق عالم وجود که در عین حال جهان اشلللراقمى ،اسلللت
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انی و نفسانى رهائى یابد. این حکمت پیامى است از آن راه یابد و از تیرگى جسم ،است

«  به این عالم ظلمت که هر کس را قدرت درک معانى باطنى آن نیسلللت عالم اشلللراق

 (. 34مقدمه  :1375)سهروردی، 

طه بین شلللرق درباره ،عربی، در جایی از فتوحاتابن ها در غرب و معانی آن ،راب

شاره دارد تافیزیکیو م نمادین هایزمینه شرق به منزله خروج به دنیا و غرب به منزله »: ا

زیرا محل اسرار و کتمان است و این  ؛غرب را قرار داد د،ورود به آخرت است. خداون

ایم هایی یافتهدر مقام شللرق، نکوهش ..داند.کسللی نمی اللهیک رمز اسللت که جز اهل 

که غرب درحالی ؛ابتلا اسلللتکه به آن اشلللاره شلللده و شلللرق، به معنی ورود به دنیا و 

نمایانگر خروج از دنیا و ورود به آخرت اسلللت. این انتقال به منزله تمییز و شلللناخت 

جایی که سللعادت و شللقاوت افراد واقعی  ؛درجات و مراتب در پیشللگاه خداوند اسللت

 تلقینماد ورود به آخرت  عنوانبه ،غرببنابراین  ؛(121: 2/تاعربی، بی)ابن« شلللودمی

قادر به درک آن عارفان مکان اسللرار و رموز معنوی اسللت که تنها  ،غرب سللت.شللده ا

 ؛تواند به جسلللتجوی حقیقت مرتبط باشلللدمی ،با غرب )مغرب(عنقاء ارتباط  .هسلللتند

سان ستجوی فهم عمیقجایی که ان ستگیها در ج های خود به دنیای تری از وجود و واب

تر در سیر به نمایانگر دستیابی به معرفت و معنای عمیق نوعی، به، عنقاپسدیگر هستند. 

 .و ورود به حقیقت آخرت است دنیایی سوی غروب زندگی

مادپردازیهای انجامبا بررسلللی  ندیشللله شلللده در ن های واژه غرب )مغرب( در ا

دوری یا غفلت از حقیقت، فاصلللله، تبعید، عجیب بودن و »توان به معانی: عربی، میابن

 نیز راه یافت....« درک بودن و غیر قابل 

 عنقاء و هباء. 6-2-3

دیده در معنای اولیه، هباء به ذرات غباری اشلللاره دارد که در پرتوهای خورشلللید 

سم چیزی است که صورت در آن ظاهر می. شوندمی شود. پس از این جهت، هیولا، ا

ای اسللت که حق تعالی شللود. مراد از هیولا، مادهدر نزد عرفا، از هباء به هیولا تعبیر می

ست از  شوده و آن را عنقا گویند؛ زیرا عنقا، نمادی ا سام عالم را گ صورت اج در آن، 



 

 45ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ عربینپرندگان در اندیشه ابتا متافیزیک:   از نمادپردازی

شود؛ امّا شود و هیولا بدون صورت یافت نمیهیولای مطلقه؛ زیرا چیزی که دیده نمی

 (.98: 1376هیولا و صورت، هریک حقیقتی موجود هستند )کاشانی، 

عربی، عنقا، هبائی اسلللت که خداوند اجسلللاد عالم را در آن گشلللوده به عقیده ابن

ست ست:  وی، در این .ا سخ »باره در فتوحات آورده ا ست؟ پا سید: العنقاء چی اگر بپر

غبار )هبََاء( اسلللت که نه وجود دارد و نه عدم، هرچند در واقعه دیداری  (آن)دهیم: می

(. عنقاء، غباری اسلللت که خداوند در آن 130: 2/تاعربی، بی)ابن 1«گیردشلللکل می

باره معتقد اسلللت: وی در جایی از فتوحات در این .کندهای جهان را آشلللکار میبدن

فهو معقول  ةلا عین له فی الوجود و إنما تیهره الصللور الطبيعةاعلم أن هذا الجوهر مثل »

عةا غیر موجود الوجود العینی و هو فی بة الراب هذا  لمرت تب الوجود ... لیس ل من مرا

الجوهر الهبائی مثل هذا الوجود... و أما نحن فنسللمیه العنقاء فإنه یسللمی بذکره و یعقل و 

 (.432: 2/تاعربی، بی)ابن« الحقيقةلا وجود له فی العین و لا یعرف على 

شناخته میبه ،عنقاءبنابراین   شتر آن را شود که ابنعنوان هیولا یا ماده اولیه  عربی بی

نام  باء»با  بار( معرفی می« ه ند )غ ثار  ،به این مفهوم کهک در قرآن و همچنین در آ

که  و اما هباء، در زبان عربی ذکر شلده اسلت» :کار رفته اسلتهم به حضلرت علی ) (

ًّا»فرماید: خداوند می باءً منُبْثَ َتْ هَ کان طالب وقتی این جوهر را در تمام علی بن ابی«. فَ

شللکلی یچ اشللکال طبیعی مشللاهده کرد، فهمید که هیچ شللکلی از آن خالی نیسللت و ه

«  مگر اینکه در این جوهر باشلللد. او، آن را هباء نامید ،تواند وجود داشلللته باشلللدنمی

 (. 122: 1/همان)

هباء که در آن صور عالم خلق شده است، سپس نور از آن فرود آمده است؛ زیرا »

طور که هباء نیز صورتی در آن است و شباهتی از نور همان ؛نور، صورتی در هباء است

«  در آن فرود آمده که با آن هوا فرود آمده و همچنین آب از آن نازل شلللده اسلللت

کننده نیز معتقد اسلللت: هبا، جوهر تاریک هیهتدبیرات الالهمچنین در  .( 78: 1/همان)

                                                           

 «.الواقعةفإن قلت و ما العنقاء قلنا الهباء لا موجود و لا معدوم على أنها تتمثل فی ». 1
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ست که خلأ را پر کرد؛ آنگاه حق، به نام نورش بر آن متجلّی گشت. این جوهر با آن  ا

نور رنگین گشللت و حکم ظلمت که عدم اسللت، از آن زایل شللد و به صللورت انسللان 

 (.1006: 1999؛ العجم، 168: 1993عربی، ظاهر گردید )ابن

 896یگری از فتوحات، به حضرت علی ) ( و سهل تستری )م:عربی، در جای دابن

الله( و الله عنه( و سهل بن عبدالله )رحمهطالب )رضیو علی بن ابی»کند: ه.ق.( اشاره می

اند. سپس خداوند با دیگران از اهل تحقیق و کشف و وجود به این موضو  اشاره کرده

افکار »اند، آن را ن موضللو  پرداختهنور خود به آن هباء تجلی کرد و کسللانی که به ای

صلللورت بالقوه و صللللاحیت وجود طور کامل در آن هباء بهنامند. جهان بهمی« هیولی

 ؛کنداش قبول میدارد. خداوند هر چیزی را در آن هباء بر اسللاس اسللتعداد و آمادگی

نور،  تناسلللب نزدیکی به آنپذیرند و بهطور که زوایای یک خانه نور چراغ را میهمان

کَا»فرماید: یابد. خداوند میشلللدت نور و پذیرش آن افزایش می فیِها  ةٍمَثَلُ نُورِهِ کَمِشلللْ

صْباحٌ ترین موجود به آن نور در را به چراغ تشبیه کرده است. نزدیک خود، پس نور «مِ

ست. وجود او از آن نور الهی  ست که به عقل معروف ا آن هباء، حقیقت محمد ) ( ا

 .(119: 1/از حقیقت کلی نشأت گرفته است )همانو از هباء و 

که  آوردمیداند و آن را با تمثیل گچ را اراده خداوند می هباءعربی، منشلللأ این ابن

چیزی با او خداوند بود و هیچ»کند: بخواهد، درسللت می را که هر شللکلی ،سللازنده آن

طور که هست، باقی است. هیچ صفتی به نبود. سپس او در آن ادغام شد و اکنون همان

بلکه او به خود توصیف شده و  ،وجود عالم بازنگشته است که بر آن صفت نبوده باشد

ستخاو را به آن می شهایی که مخلوقاتقبل از آفرینش، با نام شده ا شخص   .وانند، م

دانسللت، زمانی که اراده وجود عالم را کرد و آن را بر اسللاس آنچه که با علم خود می

وسلللیله نوعی تجلی از تجلیات تنزیه به حقیقت کلی آغاز نمود، از آن اراده مقدس به

ریزی گچ تأثیر حقیقتی به نام هباء را به وجود آورد که مانند طرح ،تأثیر پذیرفت. این

 .)همان(« رای ایجاد اشکال و تصاویر مختلف است. این اولین موجود در جهان استب
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 عنقا به مثابه موجود کامل. 7-2-3

توان آن را تقسیم عربی، در همه اشکال طبیعی موجود است و نمیگفته ابن هباء، به

با هر آن را هباء نامید و گفت که این جوهر ، او»یا تجزّی نمود و هیچ نقصلللی ندارد: 

ناپذیر اسللت و هیچ نقصللی پذیر و تجزیهوجود دارد و به حقیقت خود تقسللیم یصللورت

طور ذاتی وجود دارد و مانند سفیدی است که در هر شیء سفیدی به ،ین جوهر. اندارد

در این شللیء  دین جهت کهب ؛توان گفت که از سللفیدی مقداری کم شللده اسللتنمی

عربی، (. ابن121: 1/)همان« وهر نیز چنین اسللتسللفید وجود دارد. بنابراین، حال این ج

سفیدی  سفیدی که در هر چیز  شبیه میشوددرک میهباء را به  کند. در اینجا وجود ، ت

به  ؛بنیادی تجلی یابد یابد که در یک موضلللو  یا مادههباء، تنها زمانی تحقق می عینی

پرتو ظهور در موجودات  عبارت دیگر، هباء به خودی خود هیچ واقعیتی ندارد و تنها در

بین حقیقت انتزاعی و وجود  رابطه دهندهیابد. این امر نشلللانخا ، معنا و ماهیت می

 عینی است.

 رابالغُ. 8-2-3

در اصلللطلاح، کنایه از جسلللم کلی اسلللت که  (غربان، غرابین آن، جمی) غراب

و به علت نداشتن  است درنهایت دوری و بعد از عالم قدس حضرت احدیت قرار گرفته

(، اسم غراب در بعد و سواد، الگو 686: 1387ادراک نور، آن را غراب نامند )سعیدی، 

 (.341 :1376و مثل است )کاشانی، 

دهیم: جسم کلی است که اولین صورت قبل اگر بپرسید: غراب چیست؟ پاسخ می

اولین  یا (130:تابیعربی، )ابن کندکبوتر به آن نگاه می وسللیلهاز هباء اسللت و عقاب به

شد و جوهر  سم کلی خلأ پر  ست که پیش از آن جوهر هبائی بود و به آن ج صورتی ا

شکال ست. چون جسم کلی از همه ا  ،هبائی، گسترش وهمی و تصوری، بدون جسم ا

های اصل صورت ،دایره را پذیرفت، دانسته شد که خلأ مستدیر است و چون این جسم

سیاهیجسمیه ست که بر آن تاریکی و  ست و در غایت دوری از و  ای ا امکان، غالب ا
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اند که در دوری و سیاهی است عالم قدس و حضرت احدیّت است، او را غراب نامیده

 (.207 :1377 )جرجانی،

ای گرد خلق شلللده گونهعنوان جسلللم کلی، بهبه ،بنابراین واقعیت متافیزیکی غُراب

شکل شکل أوّل»گوید: عربی میطوری که ابنبه ؛ستا فکان  الکرىّ قبل هذا الجسم ال

لک به نیر ابن؛ (57: 1336عربی، )ابن« الف نابراین  بدن ب که این  عربی، اولین شلللکلی 

 ،عنوان نمادی از کمال و تمامیتتنها بهای بود. این دایره، نهدریافت کرد، شلللکل دایره

سبلکه به تری ای در عالم، مفهوم عمیقمی از وحدت وجود و حرکات چرخهعنوان تج

 .کشدعربی به تصویر میرا در اندیشه عرفانی ابن

سللبحانه و تعالی، هباء را خداوند » :چنین نوشللته اسللت المسللتوفزعقلةعربی در ابن

اینجا آفرید. نخسللتین صللورت قبل از صللورت جسللم، طول و عرا و عمق اسللت. در 

عت قل، عرا آن از نفس و عمق آن از به ؛کردظهور  1طبی که طول آن از ع طوری 

به همین دلیل، این سه حقیقت در آن وجود داشت و آن مثلث بود  ؛خلاء تا مرکز است

ست. نخستین شکل قبل از این جسم، شکل کروی بود که همان بنابراین  ؛جسم کلی ا

(. 57: 1336عربی، )ابن« مسللتوی شللدفلک نامیده شللد و خداوند بر آن با نام الرحمن 

گیرد و دارای حرکتی است که ترین شکل، به خود میای، کاملجسم کلی شکل دایره

سللپس »: یمانند آسللیاب دسللت؛ ، بلکه حول محور خود اسللت2نه از جایی به جای دیگر

های جهان را گشللود و این بدن را به دلیل اینکه تمام خلأ خداوند در این بدن، صللورت

توان آن را ای اسللت که نمیسللتدیر قرار داد. حرکت آن در خلأ به گونهرا پر کرده، م

ست ست ،حرکتتمامیت بلکه  ؛حرکتی از یک مکان به مکان دیگر دان مانند  ؛در آن ا

بینید که از جای خود منتقل کنید، میحرکت آسلللیاب که وقتی به حرکت آن نگاه می

                                                           

شود. او شوند، گرچه خود او هرگز دیده نمیعربی، طبیعت، مادر است که همه اشیاء از آن متولدّ میاز نیر ابن. 1

 (.280: 1395 قابلیت تجلّی موجودات را درخود دارد )چیتیک،

شود موجودات روحانی، شکل کروی دارند، نباید دچار خطا وقتی گفته می»: کندربن اشاره میکطور که همان. 2

بلکه مفاد آن، یک رابطه کارکردی  ؛شد؛ زیرا منیور این کلام، یک رابطه هندسی به معنای دقیق کلمه نیست

  (.223 :1390)کربن، « است



 

 49ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ عربینپرندگان در اندیشه ابتا متافیزیک:   از نمادپردازی

خود به  مکانبینید که از د، میکنیاما وقتی به حرکت هر جزء آن نگاه می ؛شلللودنمی

 (.433: 2/تا، بیهمان)« شود، ولی حرکت کلی آن ثابت استمنتقل می یدیگر مکان

در « البینغراب» یگاهی در استفاده از واژه غراب، آن را به شکل ترکیب شیخ اکبر،

 برد:ترجمان الاشواق به کار می

 سار بالأحباب نصا عنقا   ما غراب البین الّا جمل

هاى بلند انسانند و او را به هدفش که ارتباط همت ،درواقی ،هاى هجرانیعنى غراب

، کلاغ، بیت(. در این 127 :1378، همانکنند )دهند و نزدیک مىپیوند مى ،با حق است

تفکر درباره هسللتى نمودى و پدیدارى اسللت که او را از بر »: جدایی و غم اسللتد نما

 )همان(.« داردشدن به سوى حق بازمى

 غراب و جسم کلی. 3-2-9

سیاه سفی، کلاغ  صطلاح فل سم کلی»نمایانگر  ،در ا سم کلی، گاهی « ج ست. ج ا

ست 1شودنامیده می« ماده دوم» عنوانبه سوی وجود عینی ا  که اولین گام متافیزیکی به 

(Hyman, 1965)ضمن اینکه غراب را جسم کلی حجاب هستیدر کتاب  ،عربی. ابن ،

ها و پیکره نورها و واسلللطه نعمت هسلللتی بر کند، آن را اصلللل صلللورتمیمعرفی 

و جایگاه  هایممن پیکره نور»گوید: باره از قول کلاغ می و در این داندیموجودات م

سوس از آن کم سم و حس و مح شایش و اندوهم. من رئیس و مرئو سبب گ وکیفم و 

شانه ست. ن شد و جهان مادی از من من ا ستها از من ظاهر  : 1381عربی، )ابن...«  برخا

166.) 

عربی در جلد دوم ابن اسللت؛ در تضللاد با خلأکه با ملأ مرتبط اسللت  ،جسللم کلی

صحبت  درباره «مکیهّ فتوحات» سم کلی مطالب  ،و در این بخش کردخلوت  درباره ج

، نمودی کرد و خلأ را پر ، اولین چیزی که تجلّوی. به عقیده کندمیبیان  بسیار جالبی را

                                                           

و أن الهیولی الاُولی قبَِلت المقدار »: شودیافت می الصفاءاخوانرسائل در ، «ماده دوم» عنوانبه «جسم کلی»تعیین . 1

 : 3/.ق 1405الصفا، أخوان)  «نيةالذی هو الطول والعرا والعمق، فصارت بذلک جسماً مطلقاً و هو الهیولی الثا

187). 
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اصلللل خلوت در جهان، خلأ اسلللت که جهان آن را پر «: »ماده تاریک»یک  ؛غبار بود

کرده اسللت. نخسللتین چیزی که آن را پر کرد، هباء اسللت که جوهر تاریکی اسللت و 

سپس حق با نام نور بر آن تجلی کرد و آن به ست.  سطه ذات خود، خلأ را پر کرده ا وا

بنابراین به وجود  ؛عدم از آن زایل گردید جوهر به نور متصللف شللد و حکم تاریکی و

 /2:تا، بیهمان)« واسللطه نوری که بر آن تابید، برای خود ظاهر شللدمتصللف شللد و به

150). 

سانوی در ادامه می  سان بزرگی  ،افزاید: بنابراین، ان عالم کوچکی است و جهان، ان

ها از افلاک، عناصر و موجودات گشوده شد است. سپس در جهان، اشکال و صورت

و انسللان آخرین موجودی اسللت که خداوند آن را آفرید و تمامی حقایق جهان را در 

خداوند به انسان قدرت  .جانشین خود در زمین قرار داد عنوانبهخود جمی کرد و او را 

هر صلللورت موجود در جهان را عطا کرد. آن جوهر هبایی که به نور متصلللف شلللده، 

سان  سیط( است و ظهور اشکال جهان در آن، واسطه )واسطة( است و ان عنصر ساده )ب

 (. 151کامل، خلاصه )وجیز( است )همان: 

آنجا که  است؛ نیز از خلأ سخن به میان آورده الحکمفصو عربی در همچنین ابن

های خلأ کند، ویژگیخود معرفی می« خلیل»وی را با لقب  ی،در فص حکمت ابراهیم

یعنی صفات  ،ابراهیم که با صفات الهی تخلّل یافته دهد.از خود و ملأ با خدا را نشان می

ی تجلّ کند، نقطهاولیه نفوذ می مانند نوری که در ماده ؛الهی در وی سللریان یافته اسللت

صدا الخُلَّةو الخلیل إذا أخذت لا على أنها من »شود: هان میخداوند پن ، بل على قةأی ال

فهمنا لمَِ اعتبر إبراهیم  -و هذا بالضللبط ما یفعله المفلف -أنها من التخلل و هو السللریان

ًا أعلى من أمثلة الإنسلللان الکامل. و أی مجلى من مجالی الحق أحق بأن یوصلللف  مثال

بالکمال من الإنسللان الکامل الذی سللرى فیه الحق و تخلل جمیی قواه و جوارحه فأظهر 

 (.57: 1370عربی، )ابن« الإلهيةلات الصفات و الأسماء بذلک جمیی کما

در  ،بین ابراهیم و غُراب وجود دارد. کربن یهمچنین درباره غراب و غربت، ارتباط

در ناحیه غربی حرم کعبه  «مقام ابراهیم»، بیان نموده که محل معبد و مکاشلللفهکتاب 
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ی بیت، حجر اسللماعیل در جانب غرب ،علاوهه(، ب236: 1390واقی شللده اسللت )کربن، 

ست. کربن، این را رمز معنایی می سرّ »داند که مکرر در زبان عربی با تعبیر واقی ا الولد 

گونه باید به شلللخص ابراهیم ) ( نزدیک شلللد تا مقام و داند. اینپدر خویش می ،«أبیه

به درک کرد را کارکرد او نه کع خا نب غربی  جا به موجب  ؛در  که  نابراین ابراهیم  ب

ست که با  سان معنوی ا ست، همان ان درآمیختن عمق وجودش با محبت الهی، رمز آن ا

مان مغرب نور الهی )مغرب نورالله( می عالم، همز  ؛شلللودمخفی کردن خویش از این 

او با  .گزیندکند، غربت میشلللود به مکانی که این نور در آن افول مییعنی تبدیل می

به غربت میمخفی  عالم،  ید و درواقی، غربت آدم ) ( در این کردن خود از این  گرا

ست که نور الهی را در درون این عالم تجربه برد. ابراهیم، غریبهعالم را به پایان می ای ا

اش اسللت و به دهنده ارتباط عمیق انسللان با ایمان و نور باطنیکند. این نماد، نشللانمی

بایی در  نب مغربی»زی نه تجسلللم می «جا بد )کربن، خا نابراین  ؛(240-237: 1390یا ب

 ،ابراهیم رمز غریب معنوی اسلللت که جایگاهش در این عالم نیسلللت و غریب معنوی

شود به ابزاری که خداوند همچنان از طریق آن به این عالم تبدیل می ،بیگانه با این عالم

 نگرد.می

ه غربی حرم کعبه واقی شلللده اسلللت با توجه به مطالب مذکور، مقام ابراهیم در ناحی

موجودی که در  عنوانبهغراب  .نوعی به غربت و دوری او از این عالم اشاره داردکه به

ستان سان عنوانبههای مختلف دا شناخته راهنمای ان ها در جستجوی حقیقت و معنویت 

شدشود، میمی از جهت متافیزیکی  .تواند نمادی از ابراهیم برای حقیقت و نور الهی با

ته،  عنوانبهتوان ابراهیم را نیز می با محبت الهی درآمیخ که عمق وجودش  انسللللانی 

غربت ابراهیم از این عالم و  .درواقی نمادی از نور الهی دانسللت که در خلأ وجود دارد

در ابراهیم پنهان شده و  ،غریبی او به معنای تجلی نور الهی در درون خلأ است. این نور

که از جهت نسلی هم از طریق  کندانسانی کامل و جانشین خدا معرفی می عنوانبهرا او 

اسماعیل و اسحاق در حضرت پیامبر اسلام ) ( و انبیای بنی اسرائیل، حضور و تداوم 

 یابد.می
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 عربیدیگر پرندگان در اندیشه ابن. 10-2-3

که ابن نده  یاد میعلاوه بر این چهار پر نان  نده دیگر نیز در عربی از آ کند، دو پر

عربی ابن، ازجمله: قمری و کرکس؛ قمری نماد نفس انسانی است که مشهودندآثارش 

 درباره این پرنده آورده است: الأشواقترجماندر 

 1بذکر من یهواه فیه طربا  ةيّاذا ما صدحت قمر یفنى

انگیزد او را به سوی خود برمی ،چون خودش با سخنوری و بیان پرمعنانفس عارف، 

فی کلمة  ةعلوي ةحكمفص »در  ،الحکمفصلللو عربی در ابن (.160: 1378عربی، )ابن

کند و به او امکان ای برای نفس عمل میوسللیله عنوانبهجسللم معتقد اسللت   ،«ةموسییي

خداوند به نفس انسلللانی .دهد تا در عالم مادی تصلللرف کند و به تدبیر امور بپردازدمی

ها و ابزارهایی عطا کرده است تا او بتواند به اهداف الهی خود در تدبیر و به فهم قدرت

در تابوت و انداختن وی در موسلللی  قرار دادنِ عربی درباره حکمتِ. ابنآیدعالم نایل 

زمانی که نفس در این جسم قرار گرفت و به او دستور داده شد که »دریا آورده است: 

قدرت ید، خداوند برای او این  ما تدبیر ن  عنوانبهها را در آن تصلللرف کند و آن را 

به آنچه خداوند از او در تدبیر این تابوت که در آن  ،هاوسیله آنابزارهایی قرار داد تا به

 (.198: 1370/1، همان) «سکینه رب است، اراده کرده است، دست یابد

ماد ابن ثارش بهره برده و آن را ن ندمی روح برزخیعربی، از کرکس نیز در آ . دا

 درباره این پرنده آورده است که کرکس،  الأشواقترجمانوسوم در قصیده بیست وی،

(؛ 63: 1378)همان،  2«نهدترین مکان مىملأ اعلى است که تخمهایش را در مرتفی»نماد 

ست» یعنی: ست: «. روح برزخى که به ارواح مدبّره نزدیکتر ا در ادامه این مطلب آمده ا

بدینوى )ابن» نه توصلللیف مىعربی( زایران راه حق را  باگو که شللل ند  با وجود ک نه 

سفر مى شان در خود  ستراحت توقف مىجسمانی نمایند که کنند و در طلو  فجر براى ا
                                                           

 دهد.میتپد و جان دهد، دلش به یاد معشوق خود میهنگامی که قمری نوا سرمی. 1

 فمن دونه کان بیا الانوق  اذا رامه النّسر لم یستطی. 2
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سیم مى کند؛ یعنى ارواح روحانى در اختیار عالم حکمت را در ارتباط با حقایق الهى تق

ساربانان برآنند که  .نامند« ملأ اعلى»آن را  ،طور مجازىهشوند که بپدیدارى سپرده مى

: 1378عربی، )ابن« پوشلللندجایى که زایران لباس احرام مى ؛یق فرود آینددر وادى عق

151.) 

 کیهانینكاح . 11-2-3

اصطلاحی است که  ،عربی، مفهوم نکاح کیهانیدر اندیشه عرفانی و متافیزیکی ابن

شاره دارد. این اتحاد صر مختلف جهان ا سطح نه ،به اتحاد و هماهنگی میان عنا تنها در 

توان پرندگان بنابراین، می ؛کنددر سلللطوح معنوی و الهی نیز نمود پیدا میمادی، بلکه 

 ،در این راسلللتا، خداوند .یات الهی در نیر گرفتعنوان نمادهایی از روح و تجلّرا به

 .آوردثابته را به عرصللله وجود میزمانی که اعیان ؛آوردجهان را از عدم به وجود می

نابراین، نکاح بین چهار پرنده )ورقاء، عقاب، عنقا و غراب( به معنای پیوند و تعامل  ب

عربی در فتوحات، به ارتباط میان ابناست. های مختلف وجود و ابعاد روحانی بین جنبه

که موجودات مانند مادرانی  عتقد اسللتکند و مها اشللاره میکلمات و نکاح آن ،وجود

ناشلللی از نکاح  ،یابند. وجود عین این موجوداتها ظهور میهسلللتند که کلمات از آن

همچنین به دو نو  نکاح غیبی اشلللاره  ،هاسلللت. اوغیبی اسلللت و فرزند، عین خود آن

ها و کند: نکاح غیبی صلللرف و نکاح غیبی که در نکاح حسلللی )مانند بادها، آبمی

 (. 2/565 تا:، بیهمانگیاهان( وجود دارد )

های عنوان نماد لوح محفوظ و نفس کلیه، ارادهرقاء بهگان، ودر نکاح کیهانی پرند

ند کند و در این دیدگاه، میالهی را تجلی می با دیگر  عنوانبهتوا نقطه آغازین نکاح 

پرندگان در نیر گرفته شللود. نکاح این پرنده با دیگران به معنای نیاز به پذیرش و عمل 

 .الهی است نوروند مستقیم روح انسان با علم و دهنده پینشان ،به اراده الهی است. ورقاء

سمت تواند بهقاب به دلیل نماد جستجوی حقیقت و آزادگی، میع عنوان روحی که به 

تواند نماد کند، در این نکاح حضلللور یابد. نکاح عقاب با ورقاء میحقیقت پرواز می

جایی که انسان با درک عمیق حقیقت )ورقاء( به جستجوی  ؛پیوند بین علم و عمل باشد
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قاب( می حانی خود )ع قا،  د.پردازرو به تحقق وحدت  عنوانبهعن حد مطلق،  ذات وا

در کثرت است.  حدتدهنده تجلی وکند. نکاح بین عنقا و ورقاء نشانوجود کمک می

قا میازاین بهرو، عن ند  ند در این پیو ندتوا مل ک گه که  عنوان نیرویی ع ها را ن ند پیو

غراب که نماد جسلللم کلی و پُرکننده خلأ  کند.کمک میارتقاء حقیقت به و  داردمی

شان سیر ن ست، در این  ست. ا سلوک ا دهنده مرزهای مادی و موانی موجود در فرایند 

با دیگران می بهنکاح این پرنده  ند  بالاتر توا عاد  یای مادی و اب ماد تعامل بین دن عنوان ن

بلکه  ،سلللاده نیسلللت یتنها پیوندعربی، این تعامل نهدر عرفان ابن .تعبیر شلللودمعنوی 

 .تحقق حقیقت و ایستادگی در برابر موانی است ،دائمی برای شناخت یمستلزم تلاش

 ارزیابی. 4
بلله ارتبللاط میللان  عربی،نیللام نمللادپردازی و متللافیزیکی پرنللدگللان در منیر ابن  

عد به طوری که هر پرنده نماینده بُ ؛موجودات و مراحل مختلف آفرینش اشلللاره دارد

بین زمین و آسللمان، در سللفرهای  یهایواسللطه عنوانبه ،هاخاصللی از وجود اسللت. آن

پردازند. درنهایت، این نکاح به جسلللتجوی حقیقت و شلللناخت الهی می ،معنوی خود

گیری کل عمیق میان همه موجودات و نقش هریک در شلللکلنمایانگر پیوند  ،کیهانی

 .است

ای عمیق و روحانی برقرار دو عنصر کیهانی، رابطه عنوانبهبین قلم و لوح  ،عربیابن

اسلت.  مشلهودوضلوح معنوی وجود دارد که آثار آن به نکاحکند. بین این دو یک می

سمانی  ،شودآنچه در لوح ثبت می ست و معانی که از حروف آ سانی ا همانند نکاح ان

نفوذ  اطفالشللوند که در اجسللام هایی تشللبیه میآیند، به روحشللده به وجود مینوشللته

ما »: کنندمی قال القلم: و  قال للقلم: اکتب.  َّه القلم، ثم خلق اللوح و  ما خلق الل أن أول 

خط القلم فی اللوح ما یملی علیه الحق و أکتب؟ قال اللَّه له: اکتب و أنا أملی علیک. ف

یا لذی یخلق إلى یوم الق قه ا مه فی خل کاح معنوی مةهو عل کان بین القلم و اللوح ن . ف

، همان) «عندنا مةمعقول و أثر حسلللی مشلللهود و من هنا کان العمل بالحروف المرقو

 .(139: 1/تابی
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«  عدم وجود»اسللت و « پدر اول»در حکم توان گفت که خداوند بدین ترتیب، می  

کند. در این نیام هستی، ازدواج در سطح کیهانی از ایفای نقش می« مادر اول» عنوانبه

جام می« کن»طریق فرمان وجودی  که از این پیوند زایش میان بد، پذیرد. فرزندی  یا

(. این الگوی 139: 1/هماناست که وجود برای او ساماندهی شده است )« شیء ممکن»

عنوان با این تفاوت که تنها خداوند به ؛یهانی در تمامی سللطوح آفرینش نمایان اسللتک

نقش پدر و مادر  ،به تناوب ،وظیفه آفرینش را بر عهده دارد. سللایر موجودات ،پدر اول

ند همزمان میو...  عقل ،کنند و مفاهیمی چون عقاب، قلمرا ایفا می منبی  عنوانبهتوان

ای که در عالم وجود شلللکل بنابراین، در هر رابطه ؛کنند دانش و حامل حقیقت عمل

 شود.مشاهده میهایی از این نکاح الهی گیرد، نشانهمی

 گیرینتیجه. 5
اسللت،  عربیابن پرندگان در اندیشلله نمادپردازیکه بررسللی  پژوهش حاضللر در

شد ستفاده از نمادها، واقعیت مشخص  های ملموس را به مفاهیم عمیق که او چگونه با ا

های خاصی است که کند. نمادپردازی او دارای ویژگیمی مرتبطمتافیزیکی و روحانی 

با  ،عربیشلللامل چندلایه بودن، غنای معنایی و ارتباط عمیق با مبانی عرفانی اسلللت. ابن

انسان کامل، پیوند عمیق بین وجود انسانی و حقیقت عنوان گیری از نماد درخت بهبهره

تنها نماد زندگی و رشلللد، بلکه نمایانگر کشلللد. او درخت را نهمطلق را به تصلللویر می

شهحقیقتی می ست. این  هایششاخهاش در عالم غیب و داند که ری شهادت ا در عالم 

عنوان تجلی هب است، عربی، حضرت محمد ) (که از نیر ابن درخت، انسان کامل را

صلللورت ترکیبی در ها و صلللفات الهی را بهتمامی نام و کندالهی در جهان معرفی می

سوی دیگر، پرندگان در آثار ابن .سازدخویش منعکس می عربی نمادهایی با معانی از 

ستند. ورقاء )المطو صال به حقیقت، الورقا( بهقةعمیق و متنو  ه عنوان نماد وفاداری و ات

یانگر ن ما یه و لوح محفوظ اسلللت. این پرندهن به پرواز درمی ،فس کل آورد و روح را 

مایدجسلللتجوی حقیقت را تسلللهیل می بهن مادی از عقل اول و روح . عقاب،  عنوان ن

کند. عنقا، بلندپرواز، ما را به جسلللتجوی نور الهی و فرارفتن از موانی دنیوی دعوت می
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کند که حقیقت انسللانی در عمق اسللت که به ما یادآوری می هباء )غبار(ی هیولا و تجلّ

ی حقیقت مطلق نماد جسللم کلی و تجلّ ،عربیوجود نهفته اسللت. غراب در اندیشلله ابن

ای میان خلأ و نور الهی عمل عنوان واسللطهاسللت که در دوری و سللیاهی قرار دارد و به

و ارتباط با خداوند  نمایانگر جسللتجوی انسللان برای حقیقت ،کند. همچنین، غرابمی

عنوان نماد غریبی معنوی و تجلی نور الهی ابراهیم که بهحضللرت  بارةویژه دربه ؛اسللت

هریک از این نمادها، ارتباطی عمیق و طور کلی، به  .شلللوددر این عالم شلللناخته می

کنند که در هر طور همزمان به ما یادآوری میمتافیزیکی با مفاهیم عرفانی دارند و به

هایی از نکاح الهی و اتحاد میان عناصر گیرد، نشانهای که در عالم وجود شکل میطهراب

شاهده میمختلف جهان  عربی را . این پژوهش، ابعاد جدیدی از تفکر عرفانی ابنشودم

ای از معارف باطنی و ، گنجینهیشدهد که چگونه نمادهاروشلللن کرده و نشلللان می

 .روحانی را در خود نهفته دارند

 های نویسنده:مشارکت -

 .با همکاری هر دو نویسنده آماده شده استاین پژوهش 

 تضاد منافع: -

مطالعات ، نویسنده مسئول در این مقاله، مدیر مسئول فعلی مجله دکتر قدرت الله خیاطیان

اما هیچ دخالتی در فرآیند ارزیابی این مقاله نداشته است. فرآیند  ؛است زبانی و بلاغی

 -مطالعات زبانی و بلاغیسردبیر مجله - علی محمد موذنیداوری این مقاله توسط دکتر 

 .مدیریت شد

 تقدیر و تشكر: -

استخراج گردیده  23505این مقاله از طرح پسادکتری دانشگاه سمنان با شماره قرارداد 

 است.

 منابع مالی: -

هیچ گونه حمایت مالی برای تحقیق، تألیف و انتشار این مقاله  (نویسندگان)ویسنده ن

 .دریافت نکردند
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  منابع
 قرآن -
الاعلام قم: مرکز النشلللر، مکتب .3ج .الوفاانالصلللفا و خلّرسلللائل اخوان ..ق( 1405الصلللفا )أخوان -

 الاسلامی.

ما مةالحماطوق .(2002حزم، محمد علی بن احمد )ابن - ظلّ الغ فة فی مةو  اّف الال تحقیق  .و الالُ

 بیروت: دار ابن حزم. .عبدالله ترکمانی

 بریل. مطبعةبریل:  .المستوفزعقلة .(1336)عربی ابن -

 تهران: الزهرا. .عفیفیابوالعلاء تصحیح  .الحکمفصو  .(1370)عربی ابن -

 بیروت.  .حسن عاصی .هیالاله راتیتدب .(1993عربی ) ابن -

 تهران: روزنه. .به تصحیح رینولد آلین نیکلسون .ترجمان الاشواق .(1378عربی )ابن -

 تهران: شفیعی. .2چ .گل بابا سعیدیترجمه  .(ی)حجاب هست یرساله اله چهار .(1381عربی )ابن -

 البیضاء.المحجةبیروت: دار .یعربرسائل ابن مجموعه .(1421عربی )ابن -

 بیروت: دارالصادر. .چهار جلدی .هیفتوحات مک .تا(عربی )بیابن -

 لبنان. مكتبة .هیّمصطلحات  التصوف الاسلام عةموسو .(1999العجم، رفیق ) -

تهران: شرکت انتشارات علمی  .یدر ادب فارس یرمز یو داستانها رمز .(1375پورنامداریان، تقی ) -

 و فرهنگی.

 هند: چاپ کلکته. .اصطلاحات الفنون و العلوم کشاف .(1862) تهانوی، محمدبن علی -

 تهران: فرزان. .ترجمه سیّد عرب و سیما نوربخش .فاتیتعر .(1377جرجانی )  -

 .ترجمه دکتر مهدی نجفی افرا .یعربابن دگاهیمعرفت از د یعرفان قیطر .(1395چیتیک، ویلیام ) -

 تهران: جامی. .چ: دوم

ضیه )حجتی - ستعاره» .(1402زاده، را شانه از ا های پیرسی تا نماد عرفانی: الگویی متفاوت در تفسیر ن

 .344-371. (6)14 .یزبان یجستارها مجله «.زبان عرفان

اسلللت؟ منبی  یزیچه چ یبا نمادها در پ یعربابن ،نمادها نهیگنج.(1387حلمی، محمد مصلللطفی ) -
 تهران: مرکز. .ابراهیم مدکور و دیگران .؟به کار رفته توسط او کدام است ینمادها

سا یریس .(1379خیاطیان، قدرت ا... ) - سوفانیف یرهایالطو منطق رهایالطلةدر ر سمنان:  .و عارفان ل

 دانشگاه سمنان.

 تهران: دانشگاه تهران. .زیر نیر محمد معین و سیدجعفر شهیدی .لغتنامه .(1373اکبر )دهخدا، علی -
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شواقنگاهی به الگوی ترجمان .یعربابن یشهیدر اند یینمادگرا .(1387ذکی، نجیب محمود ) -  .الا

 تهران: مرکز. .ابراهیم مدکور و دیگران

 تهران: زواّر. .یعربابن یفرهنگ جامی اصطلاحات عرفان .(1378سعیدی، گل بابا ) -

 .سللیدحسللین نصللر .مصللحح هانری کربن .اشللراق خیشلل رسللائل .(1375الدین )سللهروردی، شللهاب -

 تهران: مفسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. .نجفقلی حبیبی

 تهران. .تصحیح سمیعی .گلشن راز شرح .(1337شبستری، محمود ) -

پردازی از گوی و چوگان در متون دآفرینی و نمامضمون» .(1395علیزاده، ناصر؛ رمضانی، مهدی ) -

 .139-157. (13)7 .یبلاغو  یمطالعات زبان مجله دانشگاه سمنان: «.منیوم عرفانی

 تهران: تبلیغات اسلامی. .بابا سعیدیگل ترجمه .هیصوفاصطلاحات  .(1376کاشانی، عبدالرزاق )  -

 تهران: سُرایش. .چ هشتم .فرهنگ فارسی محمد معین .(1385معین، محمد ) -

باهتمام و تصلللحیح و حواشلللی  .و دمنه لهیکل .(1368منشلللی، نصلللرالله بن محمد بن عبدالحمید ) -

 طهران: طهوری.. 6چ .عبدالعییم قریب
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